
 جنگ غزه 
و مرزهای فراموش شده

جنگ غزه شبیه آتشی که به جان جنگلی خشک افتاده 
باشــد، روزبه روز گســترده تر و بی رحمانه تر می شــود و 
تلاش آتش نشانان برای خاموشی آن، اگر واقعاً صادقانه 

هم باشد، تاکنون بی نتیجه بوده است.
هرگاه با فعالیت های دیپلماتیک، جرقه ای در انتهای 
تونل تاریک جنگ زده می شود، بلافاصله یک عملیات 

نظامی آن را کور می کند.
بیانیۀ مشــترک مصر و قطر و آمریکا با هدفِ نهایی 
کردن توافق آتش بس بین اســرائیل و حماس در غزه، 
کورســوی امیدی در بین مردم خاورمیانــه برای پایان 
یافتن این جنگ خانمانسوز پدید آورد، اما حملۀ ارتش 
اســرائیل به مدرسۀ تابعین در محلۀ الدرج شهر غزه که 
به صورت پناهگاه آوارگان فلسطینی در آمده است، بار 

دیگر امید به پایان جنگ را به یأس تبدیل کرد. 
طبق اعلام فلسطینی ها، در حمله به مدرسۀ تابعین 
حــدود صد غیرنظامی بخصوص زنــان و کودکان جان 
خود را از دســت داده و شمار بسیاری زخمی شده اند. 
ارتش اســرائیل نیز طبق معمول مدعی شده است که 
یک مرکز عملیاتی حماس را در مدرسه هدف قرار داده 
و 20 تن از نیروهای آن را کشــته است. ادعاهای ارتش 
اسرائیل دیگر محل اعتنای سازمان های بین المللی قرار 
نمی گیرد. از همین رو، فرانچسکا آلبانزه، نمایندۀ ویژۀ 
سازمان ملل با شدیدترین لحن ممکن عملیات ارتش 
اسرائیل را محکوم کرده و آن را تداوم »نسل کشی محل 
به محل، مدرسه به مدرسه و اردوگاه به اردوگاه«، دانسته 

است.
خانم آلبانزه بــا انزجاری توأم با اســتیصال از عدم 
توانایی ســازمان متبوعش برای توقف ماشین جنگی 
اسرائیل گفته اســت: »ای کاش فلسطینی ها، ناتوانی 
جمعی ما را در حفاظت از خودشــان ببخشند.« از نظر 
او جنگ غزه هنجارها و مرزهای معمول را پشــت ســر 

گذاشته است.
بــا آنکه بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر اســرائیل از 
اعزام نمایندۀ خود به قاهره یا دوحه در آینده ای نزدیک 
بــرای مذاکرۀ غیرمســتقیم با حماس بــه قصد نهایی 
کردن توافقنامۀ آتش بــس خبر داده اما جامعۀ جهانی 
متقاعد شده است که ائتلاف راستگرای افراطی حاکم 
بر اســرائیل، علاقه ای به پایان دادن بــه جنگ ندارد و 
همچنان بقــا و منافع خود را در گرو خونریزی بیشــتر 
می بیند. از همین رو، مصر نسبت به نیات واقعی دولت 
نتانیاهو ابراز بدبینی کرده و قطر نیز خواســتار تحقیق 
بین المللی برای روشن شدن ابعاد حملۀ ارتش اسرائیل 

به مدرسۀ تابعین شده است.
در این میان ممکن اســت کشتار فلسطینی ها در 
شهر غزه، سبب افزایش فشارها بر دولت نتانیاهو برای 
پذیرش آتش بس شــود، اما از آن سوی ماجرا، احتمال 
عملیــات انتقامجویانــۀ حزب الله لبنان و ایــران علیه 
اسرائیل در فضای ملتهب منطقه، می تواند دستاویزی 
برای دولت نتانیاهو در جهت فرار از آتش بس و گسترش 

دامنۀ جنگ در ابعادی بزرگ تر قرار گیرد.
در واقــع، با هــر حرکت تــازه ای در بازی شــطرنج 
سرسام آور و گیج کنندۀ خاورمیانه، گویی گره ای بر یک 

کلاف در هم تنیده اضافه می شود.
این در حالی اســت که جمهوری اسلامی همزمان 
با دل مشــغولی بزرگ نحوۀ مواجهه با بحران ناشــی از 
ترور اسماعیل هنیه در تهران و کلیت جنگ در منطقه، 
درگیر انتقال قدرت از کابینه ای به کابینۀ دیگر اســت. 
اختلاف نظرها و تعــارض منافع جناح هــا و گروه های 
مختلف، از یک ســو فشــار روانی و رسانه ای سنگینی 
را بــرای نوع گزینــش اعضای کابینه، متوجه مســعود 
پزشــکیان و تیــم نزدیک به او کــرده و از ســوی دیگر، 
چگونگی واکنش به ترور هنیه، بخش عظیمی از وقت 
و انــرژی رئیس دولت و همکاران او را به خود اختصاص 
داده است. در غیاب، برنامه و دستورکاری مورد اجماع 
بــرای مقابله با انواع مشــکلات و معضــلات داخلی و 
منطقــه ای، هر فرد یا گروه یا جناحــی، دیدگاه خود را 
تنها نســخۀ شــفابخش بیماری های موجود می داند و 
در بین آنان، کســانی که اهرم های قدرت و نفوذ بیشتر 
و قوی تری در دســت دارند، در جهت تحمیل علایق و 

سلایق خود بر دولت، بی رحمانه تر عمل می کنند.
در ســال های اخیر این میزان از تصادم مشکلات و 
هجوم همزمان آنها، در کنار محدودیت برای اظهارنظر 
صریح و روشــن دربارۀ حساس ترین آنها، وجود نداشته 
است.  به هر حال، واضح است که برای باز کردن کلاف 
ســردرگم منطقه، ســرِ نخ آن را باید در آتش بس جنگ 
غزه جســت وجو کرد. اگر توافق آتش بس عملی شود، 
شــدت التهاب فرو می نشیند و آنگاه با اعصاب و خاطر 
آرام تری می توان فکر کرد و گام برداشــت. اگر خبری از 
آتش بس نشود، در آن صورت انتظار هر فاجعه ای، صرفاً 

خیال پروری و وهم پراکنی نیست.
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قرارداد رویتر نه تنها 
یکی از مشهورترین 

قراردادهای اقتصادی 
تاریخ ایران که یکی 

از عجیب ترین و 
مشهورترین امتیازهایی 

است که به یک 
خارجی واگذار شده 
است. برخی از این 

قرارداد عجیب دفاع 
کرده و آن را نخستین 

قرارداد B.O.T یا 
ساخت، بهره برداری 

و واگذاری تاریخ 
ایران معرفی می کنند. 

اگر از حق نگذریم 
می توان چنین تلقی ای 

از قرارداد داشت 
اما آنچه که عجیب 

است گستره نامحدود 
این قرارداد بود که 

سرتاسر کشور و همه 
منابع طبیعی را در 
مقابل سهم اندکی 
برای دولت ایران 

در اختیار رویتر قرار 
می داد.

میان ایــن دو قدرت بود. به همین ترتیــب، امتیازاتی مانند حق 
ساخت راه آهن که از یک طرف سلب شده بود، باید از طرف دیگر 

نیز سلب می شد.

بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری �
ناصرالدین شــاه از ســال ها پیــش به فکر انجــام اصلاحات و 
ایجــاد راه آهن و کارخانه های صنعتی در ایــران افتاده بود اما در 
عیــن حال دولت ایران نه توان مالی چنین اصلاحاتی را داشــت 
و نه از تکنولوژی آن برخوردار بود و طبیعی بود که در مســیر این 
اقدامات به دولت ها و شــرکت های خارجی چشــم دوخته باشد. 
با روی کار آمدن میرزاحســین خان سپهســالار که از نگاه شــاه 
امیرکبیر دوم بود و شاه امید داشت با ایده ها و افکار او بتواند کشور 
را توســعه دهد این شوق بیشتر شد و دولت به دنبال سرمایه گذار 
خارجی بــرای این اقدامات تلاش خود را شــروع کرد. در ســال 
1872، ناصرالدین شــاه با هدایت میرزاحسین خان امتیازی را با 
پل رویتر، شــهروند بریتانیایی، به مذاکره گذاشــت و به او کنترل 
جاده هــا، تلگراف ها، آســیاب ها، کارخانه ها، اســتخراج منابع و 
ســایر کارهای عمومی را در ازای دریافت مبلغ معینی اعطا کرد. 
مقدمات  مذاکرات را معین الملک، وزیرمختار ایران در لندن، مهیا 
کرد. دو طرح از ســوی رویتر به ناصرالدین شــاه فرستاده شد که 
هیچ یک مورد قبول شاه قرار نگرفت، زیرا شاه معتقد بود، شرایط 
طرح ها ســنگین است. ســرانجام طرح نهایی با افزودن دو ماده  
اصلاحی درباره گمرک و ضمانت دولتی، مورد موافقت دو طرف 
قرار گرفت. ناصرالدین شاه نیز به رغم مخالفت اولیه، سپهسالار را 
به انجام مذاکره با رویتر ترغیب کرده و گفت: »ان شــاءلله تعالی 
این کار ]کشــیدن خط آهن[ را خوب انجــام بدهید...«. همین 
ماده اصلاحی و مفاد وسوسه  انگیز این قرارداد سبب شد تا رویتر 
بدون اینکه ضمانت محکمی به دست آورد امتیازنامه را به امضای 
شاه برساند. امتیاز رویتر نه تنها با خشم داخلی، بلکه با مخالفت 
دولت روسیه نیز مواجه شد. سپهسالار انتظار داشت با این قرارداد 
از حمایت سیاســی دولت بریتانیا نیز برخوردار شود اما برخلاف 
انتظار لندن استقبال چندانی از قرارداد نکرد. سپهسالار با دادن 
امتیاز رویتر درصدد بود به هر طریقی انگلســتان را وارد تعاملات 
سیاسی و اقتصادی کشــور نماید تا از این طریق به زعم خویش، 
باعث ترقی کشــور گردد. لرد کرزن وزیر خارجه بریتانیا نوشــت: 
»تاریــخ امتیاز 25 ژوئیه 1872 اســت. هنگامی کــه خبر آن در 
جهان منتشر شد، مشخص شد که کامل ترین و خارق العاده ترین 
تســلیم کل منابع صنعتی یک کشور به دستان خارجی است که 
احتمالًا تا به حال کســی آرزوی آن را داشــته است.« گورچاکف 
وزیر امورخارجه روســیه تزاری نیز در دیداری که با شاه در مسیر 
سفرش به اروپا داشت، اعتراض خود را نسبت به این قرارداد اعلام 
کرده و احتمال بروز هر نوع عواقبی را به شاه و صدراعظم گوشزد 
کرده بود. ناصرالدین شــاه تحت فشــار شــدید، با وجود وخامت 
اوضاع مالی خود، این قرارداد را لغو کرد. لغو امتیاز به دلیل امتناع 
دولت بریتانیا از حمایــت از جاه طلبی های غیرواقعی رویتر بود. 
بــارون رویتر نیز خیلی زود درک کرد که بدون تضمین دولت نه او 
می تواند قرضه شــش میلیون لیره مندرج در ماده 1۶ امتیازنامه 
را راه بیاندازد و نه توانایی آن را داشــت که شرکتی تشکیل دهد تا 
امتیــاز مزبور را بهره برداری کند. اجرای امتیازنامه موجب منازعه 

دائمی بین ایران و روس می شد.
 
متن عجیب قرارداد  �

براســاس قــرارداد رویتر »دولت ایــران برای 75 ســال امتیاز 
مخصوص و انحصار قطعــی راه آهن بحر خزر الی خلیج فارس به 
بارون جولیوس روتر به شــرکا یا بــه وکلا اعطا و واگذار می نماید و 
همچنین به ایشان حق مخصوص و انحصاری و قطعی می دهد 
که هر شــعبات راه آهن که مناســب بدانند خواه به جهت اتصال 
ولایات و شهرها در داخله خاک ایران رو به فرنگستان و هندوستان 

و به کار بیاندازند.«
دولــت همچنیــن متعهد شــده بود: »هــر قدر زمیــن که به 
جهــت ســاختن خطوط آهن هــا و شــعبه های آن هــا و راه های 
دشــت و راه های کویر و مختلف و راه های خروج و ورود و منازل و 
منزلگاه و اماکن سکنی از برای مامورین و کارخانجات آهنگری و 
کارخانجات نجاری و ملحقات این ها لازم شود دولت ایران اراضی 
همه آن هــا را از املاک خالصه مجاناً به این کمپانی می دهد. در 
خصوص اراضی که تعلق به اشخاص داشته باشد باید کمپانی با 
صاحبان آن اراضی با رضای طرفین قراری بگذارد اما دولت ایران 
با تمام وســایل کمال سعی و اهتمام خواهد کرد که این اراضی را 
به قیمت جاریه مملکت از برای کمپانی خریده تحصیل شود و اگر 
لازم شــود اصحاب این اراضــی را موافق قاعده مجبور نمایند که 

اراضی خود را به کمپانی بفروشد.«
بند یازدهم قرارداد امتیاز معادن »زغال ســنگ و آهن و مس و 
ســرب و پترول و غیره و هر معدن دیگــر که بتوانند کار بکنند« را 
نیز به رویتر واگذار کرده بود. اگر قرارداد ملغی نمی شد با اهمیت 
یافتن اســتخراج نفت کلیه منابع نفتی ایران نیز در انحصار رویتر 

قرار داشت و ایران سهم اندکی از آن دریافت می کرد.
در بند سیزدهم نیز دولت ایران متعهد شده بود: »از برای کار 
کردن معــادن و اتصال آن ها به راه های آهن و تراموا و طرق دیگر 
هر قدر زمین که لازم می شود از املاک خالصه مجاناً به کمپانی 
داده خواهد شد. به جهت کار کردن این معادن کمپانی بهره یاب 
خواهد شــد از همان امتیازاتی که در فصل ششــم برقرار است و 
همچنین محکــوم همان تعهدی خواهد بود کــه در فصل دهم 

معین است«
در بنــد چهاردهم نیز بــاز دولت ایران ملزم شــده بود: »به 
حکم این قرارنامه به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز 

انحصاری و قطعــی می دهد که در مدت طــول این امتیاز در 
جنگل های ایران کار بکند و این جنگل ها را به کار بیاندازد و از 
آن ها تمتع بردارند. این نوع کار کردن و تحصیل تمتع کمپانی 
در جنگل های ایران به هر ترکیبی که باشد در هر زمینی که تا 
امضای این قرارنامه زراعت نشــده باشد جایز و معمول خواهد 
بود. در جایی که کمپانی درخت های آن جا را بریده باشــد هر 
اراضی که دولت بخواهد بفروشد کمپانی قبل از همه کس حق 
خواهد داشت که آن اراضی را از دولت به قیمت متداوله بخرد. 
دولت ایران از منافع خالص این جنگل ها ســالی صدی پانزده 

قسمت خواهد داشت.«
بند پانزدهــم نیز حق انحصاری بهره بــرداری از منابع آبی 
ایران را اعطا کرده و نوشــته بــود: »دولت ایران به اصحاب این 
امتیاز حق مخصوص و امتیــاز انحصاری می دهد که در مدت 
این امتیاز در تمام ممالک ایران به جهت برگردانیدن رودخانه ها 
و مجاری آن ها و ســاختن بندها و سدها و ساختن استخرها و 
کندن چاه های ســیاله و مجراهای مصنوعی و به جهت آوردن 
آب هایی که دولت آن ها را به کســی حق نداده باشــد و جاری 
کردن آن آب هــا به نقاط مختلفه که خــود صاحب این امتیاز 
مصلحت بداند و هر عمل و کاری و اقدامی که لازم باشد به نیکو 
مجــری دارند و هیچ صاحب ملکی با عبور این آب ها هیچ نوع 
مخالفتی نکند یا به عبــور آن ها موانع و عوائقی نگذارد و از آن 
طرف هم به هر صاحب ملکی که عبور این آب ها خسارتی وارد 
بیاورد کمپانی تلافــی خواهد کرد. دولت ایران به جهت کارها 
و بناهــای آبکشــی و هر نوع احداثاتی که تعلق به آب داشــته 
باشد هرقدر زمین که لازم بشود به کمپانی مجانی خواهد داد 
و علاوه بــر این دولت ایران جوی هایی که کمپانی به واســطه 
آب هایی که آورده باشــد دایر بکند تصرف اختیاری در زراعت 
آن زمین حق کمپانی خواهد بود. کمپانی قیمت آب هایی که 
بخواهد بفروشد به اتفاق دولت با رضای طرفین معین خواهد 
کرد. دولت ایران از منافع خالص این آب ها سالی صدی پانزده 

قسمت خواهد داشت.«
بند بیســت ودوم قــرارداد نیز این حق را به رویتــر داده بود که 
»اصحــاب این امتیاز در هر وقت مختــار خواهند بود که کل این 
حقوقی که به واسطه این امتیازنامه داده شده است یا یک جزو این 
حقوق را به هر طور که بخواهند به کمپانی دیگر دهند یا بفروشند 

با شرط رعایت تعهداتی که کرده اند.« 
در پایــان قــرارداد نیــز آمــده بــود: »جنــاب اشــرف حاج 
میرزاحسین خان صدراعظم دولت علیه ایران به حکم اختیارنامه 
که به ایشــان از جانب اعلیحضرت اقدس شاهنشاه ایران داده 
شــده است به اتفاق چند نفر از وزرای دولت این قرارنامه را امضا 
و تصدیق داشته و اعلیحضرت شاهنشــاهی نیز این قرارنامه را 
به امضای خود ممضــی و تصدیق فرمودند. محل مهر همایون 

ناصرالدین شاه، صحیح است.«
این قرارداد که در نوع خود قراردادی مفصل و البته نخستین 
واگذاری امتیاز از سوی دولت ایران در این ابعاد بود هیچ ضمانتی 
را بــرای رویتــر در نظــر نگرفته بــود و رویتر نیز به خاطر شــرایط 
منحصربفرد قرارداد درخواست ضمانتی برای لغو قرارداد نکرد. در 
پی لغو قرارداد رویتر برای هفده سال پیگیر غرامتش از آن بود و در 

نهایت توانست امتیاز بانک شاهی ایران را کسب کند. 

لغو قرارداد �
قــرارداد رویتــر یکــی از قمارهــای زندگی سپهســالار بود. 
سپهســالار پیش از نخستین سفر شــاه به اروپا و تنها هشت ماه 
پس از صدارتش این قرارداد را امضا و عازم ســفر اروپا شــد. متن 
قرارداد در جریان ســفر ناصرالدین شاه و توسط مطبوعات لندن 

افشــا شد و موجی از شــگفتی را در اروپا رقم زد و مخالفت ها در 
ایران را نیز برانگیخت.

هرچند بدون شــک بــا اجرای چنین قــراردادی ایران خیلی 
ســریع تر در مسیر مدرنیزاســیون قدم برمی داشــت اما در عین 
حال منابع کشور نیز با سرعت باورنکردنی توسط بریتانیا به یغما 
می رفت. در واقع خدمات پیش بینی شده چون ایجاد خط راه آهن 
از شــمال ایران تا خلیج فارس و ایجاد راه و تلگراف و سیستم های 
آبیاری و... بخشــی از ضرورت های اســتخراج و استعمار و غارت 
منابع ایران بود. صاحب چنین امتیازی برای بهره برداری از منابع، 
معادن و جنگل های ایران به چنین زیرساخت هایی نیاز داشت تا 
بتواند منابع استخراج شده را جابه جا و به مقصد مدنظرش منتقل 
کند. هرچند دولت بریتانیا در ادامه از این قرارداد پشتیبانی جدی 
نکرد و رویتر سرمایه دار بریتانیایی را در نیمه راه رها کرد اما بدون 
شــک این رها کردن به علت قابل دفاع نبــودن و موج مخالفت و 
اعتراض عمومی بود که در ایران برای مخالفت با قرارداد برخاست. 
ماهیت قــرارداد به قدری زیاده خواهانه و جاه طلبانه بود که حتی 
نویسندگان و سیاستمداران بریتانیایی را هم به اعجاب واداشت. 
لــرد کرزن که خود ســال ها بعد طــراح و مبتکر قــرارداد 1919، 
پیش از دست یافتن به مقام وزارت خارجه انگلیس بود، در کتاب 
معروفــش »ایران و قضیه ایران«، می نویســد: »پیش از این راجع 
به امتیاز اصلی و معروف ســال 1872 رویتر اشاراتی نمودم. این 
موضوع به قــدری در اروپا هیجان ایجاد کرد که... به خاطر وجود 
وجه مقایسه ای بین آن سند و امتیازنامه بانک شاهنشاهی و هم 
از لحاظ این که برجسته ترین نمونه تاریخی از شیوه کار بی بندوبار 
ایــران برای تجــارت خویش به دســت آمده باشــد، قصــد دارم 
مشخصات عمده آن را در اینجا شرح دهم... طرح رویتر عالی ترین 
مرحله دوره ای از احساسات جدی و صمیمانه انگلوفیلی در تهران 
و آن شاهکار سیاسی میرزاحسین خان، صدراعظم مقتدر بود... 
وقتی که متن آن به نظر اهل جهان رســید دریافتند که مشــتمل 
بــر کامل ترین مواد و واگذاری دربســت کلیه منافع صنعتی یک 
کشــور در دست خارجی اســت که مانند آن هرگز به وهم و گمان 
احدی درنیامده بود و در تاریخ ســابقه نداشــته است... این بود 
ســند حیرت انگیزی که انتشــارش... طوفان هیجــان را در اروپا 
برانگیخت.« کرزن در جای دیگــر پیرامون این قرارداد می گوید: 
»یک چنین امتیاز عظیم و بی ســابقه ای، یک بخشش نامه بود از 
طرف کشــور ایران و باید اعتراف کرد که اگر بریتانیا توانسته بود 
این بازی را به آخر برســاند، نه تنها شــاه ایران مات شده بود بلکه 
تزار روسیه هم به جای خود میخکوب می شد.« کرزن خود درباره 
فرجام این قرارداد می نویسد: »ما در موارد دیگر و در همین زمانه 
خود، شر و زیان این طرز کار را درباره سرزمین یا ملت های دیگری 
که از طرف سرمایه داران بیگانه، وسیله استثمار قرار گرفته بودند، 
مشــاهده نموده و دیده ایم که چگونه قربانی کردار دسته هایی از 
ماجراجویان سودپرســت، که در عالم خویــش ریزه خوار دولت ها 
یا کمپانی هایی بودند، واقع شدند و می دانستیم که ثبات وضع و 

استقرار ملی از این راه قابل تامین نیست.«
در پــی افشــای متن قــرارداد در مطبوعات لندن و رســیدن 
خبر آن به ایران موج مخالفت ها برخاســت و بسیاری از رجال و 
شخصیت ها از جمله انیس الدوله، زن شاه در صف مخالفین قرار 
گرفتنــد. حاج ملاعلی کنی، مجتهد تهران نیز در صف مخالفان 
بود و زمانی که شاه همراه صدراعظم به بندر انزلی رسید و طومار 
مخالفت رجال به دستش رسید و به آن اعتنایی نکرد با مخالفت 
حــاج ملاعلی کنــی و تهدید به صــدور مهدوالدمی صدراعظم، 

ناصرالدین شاه نیز تسلیم شد و استعفای سپهسالار را پذیرفت.
سپهســالار چنان از جان خود بیمناک شده بود که دست به 
دامان انگلیسی ها شد. دیکسون، پزشک سفارت که همراه شاه 
بود، از اردوگاه شاه به تامسون وزیر مختار انگلیس چنین نوشت: 
»صدراعظم معزول بسیار دل شکسته به نظر می رسید. درحالی که 
اشــک در چشــمان وی حلقه زده بود، به من اظهار داشت که از 
جان خودش ایمن نیســت، به شخص شــاه اطمینان واثق دارد 
و شــاه نیز نســبت به وی مهربان اســت، اما می ترســد که مبادا 
روحانیون، شاه را به کشــتن وی برانگیزند لذا صدراعظم به ویژه 
از من خواهش کرده اســت که این مطلب را برای شما بنویسم. 
وی خواســته است که پس از عرض ســلام خاطرنشان سازم که 
صدراعظم ایران همواره دوست انگلستان بوده و شخص ملکه وی 
را به دریافت نشــان ستاره هند مفتخر ساخته است. لذا شخص 
وی باید از هرگونه گزند و خفتی مصون مانَد. میرزاحســین خان 
از جناب عالــی و همــکاران وزیرمختار خواهش کرده اســت که 
دســته جمعی نامه ای نزد شاه بفرســتید و از اعلی حضرت قول 
بگیرید که جان صدراعظم ایمن بماند و نسبت به وی بی حرمتی 
نشود. وی توصیه کرده است که عبارات نامه بسیار احتیاط آمیز 

نوشته شود تا به احساسات رقیقه اعلی حضرت برنخورد.«
این امتیاز که همه حیات اقتصادی ایــران را برای مدت 70 
سال در اختیار رویتر قرار می داد سرانجام در برابر فشار سیاسی 
روســیه تزاری و مخالفت افــکار عمومــی و  اعتراضات داخلی 
به رهبری ملاعلی کنی توســط ناصرالدین شــاه پیــش از اجرا 
باطل شــد. دولت انگلســتان حاضر به طرفداری از جاه طلبی 
بیش از حد رویتر نشــد، امــا چون رویتر دســت از دعاوی خود 
برنمی داشــت، ناگزیر امتیاز تأســیس بانک شاهنشاهی ایران 
را بــه وی داد. این قرارداد به علت تخلــف در اجرای مفاد آن در 
زمان تعیین شــده و همچنین دخالت روســیه، هرگز به مرحله 
اجرا نرسید ولی بدنامی آن برای میرزاحسین خان مشیرالدوله، 
معــروف به سپه ســالار، صدراعظم ناصرالدین شــاه ماند؛ البته 
دولت ایران بعدها، قرارداد دیگری به عنوان غرامت، با پسر رویتر 
منعقد کرد و از قِبَلِ آن، بانک شاهنشاهی و بانک صنایع و معادن 

ایران توسط وی تأسیس شد.

 نویسنده 
و مشاور هم میهن

احمد زیدآبادی


